
 .می کرد خدایی ادعای فرعُن پادشاي مصر

رَزی مردی وسد اَ آمد َ در حضُر ٌمً خُشً اوگُری تً اَ داد َ گفت: اگر تُ خدا ٌستی پس ایه خُشً را تثدیل 

 .تً طلا که

 .فرعُن یک رَز از اَ فرصت گرفت

شد َ ٌمچىان عاجس ماودي تُد کً واگٍان کسی درب خُاتگاٌش را شة ٌىگام در ایه اودیشً تُد کً چً چاري ای تیىدی

 .تً صدا در آَرد

 فرعُن پرسید کیستی؟

 .واگٍان دید کً شیطان َارد شد

شیطان گفت: خاک تر سر خدایی کً ومی داود پشت در کیست. سپس َردی تر خُشً اوگُر خُاود َ خُشً اوگُر طلا 

 !شد

ٌمً تُاوایی لیاقت تىدگی خدا را وداشتم آوُقت تُ تا ایه ٌمً حقارت ادعای خدایی تعد خطاب تً فرعُن گفت: مه تا ایه 

 می کىی؟

 پس شیطان عازم رفته شد کً فرعُن گفت: چرا اوسان را سجدي وکردی تا از درگاي خدا راودي شدی؟

 .شیطان پاسخ داد: زیرا می داوستم کً از وسل اَ ٌماوىد تُ تً َجُد می آید


